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Abstract 

Understanding the Hadith methodically is one of the concerns of Hadith 

scholars and researchers. The process of understanding Hadith faces 

some damages, so identifying the damages of understanding Hadith helps 

a lot in the correct application of understanding rules. One of these 

deeeee e ss “Necccciirr rrrrr rrrr  )))))))  ddd.u ””””” rr r r rrllll ”””” 
(limiting to the words of the Infallible). This article attempts to examine 

eee c cssǠǠǠǠǠ ddǠ dee eeee ee ee ee eeeeeeeee eeeeeeeee  eee 
”””””””” g ggg ggggggggigg-analytical method, tt ccccsssss ssss “Tee 
cccksssssss ss eecccciigg ..... ....  ddd ””””””” rr “xxxllll ”””” eee 
as follows: delay in compiling the prophetic biography, development of 

the assimilation phenomenon, conflict of some teachings with biography 

and Sunnah, change of the meaning of Sunnah, weakness of historical 

status and neglect of biography, Shiite perception of not needing the social 

biography of the Infallible, inefficiency of biography and Sunnah, and 

eeevcccccc ff ..... ....  d hhhhhh hh hhh....... ,,... , e 
coneee eeee e eeellll ”””” ”  ” ”””” ”” ””” ””” ” ””””””” ””” 
biography and Sunnah in validating Hadith, justification, conflict between 

rule and tradition, and neglecting the biography and Sunnah of the 

Infallible and then forgetting or changing it. 
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 چکیده               

های شارحان و پژوهشگران حدیث است. فرآیند فهم  »فهم روشمند حدیث«، یکی از دغدغه
ها، به کاربست صحیح قواعد فهم  شناسایی این آسیبرو است و لذا  هایی روبهحدیث، با آسیب 

می فراوانی  آسیبکمک  از  یکی  »کند.  حدیث،  فهم  و   توجهیبیهای  سیره  یا   به  سنت« 
ها  و  بسندگی« )بسنده کردن به سخن معصوم( است. این نوشتار در صدد بررسی زمینه»نص  

تحلیلی  به این   –توجهی به سیره و سنت« است. این نگاشته  با روش توصیفیپیامدهای »بی
از: تأخیر در تدوین سیره نبوی، پدیده    است  بسندگی« عبارتهای نصنتیجه رسیده که »زمینه

آموزه از  برخی  ستیز  تلقیِ  معنای سنت، ضعف  همانندسازی،  دگردیسی  و سنت،  با سیره  ها 
بی و  تاریخ  بیجایگاه  از  شیعه  تصور  سیره،  به  سیرهتوجهی  به  اجتمانیازی  معصوم،  ی  عی 

بسندگی« عبارت  ناکارآمدی سیره و سنت و شیوع سیره و سنت شیخین. نیز »پیامدهای نص
و سیره  نبودن  معیار  از:  و    است  سیره  و  حکم  تقابل  توجیه،  حدیث،  اعتبارسنجی  در  سنت 

 توجهی به سیره و سنت معصوم، فراموشی و تغییر در آن. بی

 بسندگی، سیره و سنت. فهم حدیث، نص شناسیآسیب :های کلیدیواژه
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 بیان مسئله 
»فرآیند  فهم  متن و حدیث« از مرحله فهم معنای  متن شروع و به مرحله فهم مقصود  

(. با این همه،  گاهی  51و    42،  37،  27،ص1397)حسن بگی،    شودمی گوینده، ختم  
نمی شوند؛ زیرا  صرف توجه به فرآیند   پژوهشگران به شرح روشمند متن حدیث  نایل

های شارحان حدیث را نافرجام  کرده، غفلت فهم حدیث کافی نیست. آن چه  کوشش 
 یا)ع(توجهی به سنت و سیره معصومدهد. بیهایی است که در فهم حدیث رخ می از آسیب

آسیب نص از  اختلال دچار می بسندگی  به  را  روشمند حدیث  فهم  که  است  ند.  کهایی 
تا،  )رضی بی   تاب چندین برداشت را داراست  ، توضیح آن که کلام، به دلیل لفظ بودن

(؛ ولی سنت و سیره  که عبارت است از رفتار و عملکرد،کمتر به چنین  465، ص77نامه
قابلیت رفع ابهام از سخن را داراست.    شود. بر این اساس،  سنت و  سیره،آفتی دچار می

پژوهی به سیره  بیش در مباحث فقهی و حدیث و قابل یادآوری است فقیهان و محدثان کم 
ها  های نگارنده تاکنون نوشتاری در باره زمینه ولی با وجود بررسی و سنت پرداخته اند؛

 یافت نشد.   بسندگینصتوجهی به سیره و سنت بر فهم حدیث یا همان  و پیامدهای بی 
 به سیره و سنت موضوع این نوشتار است.   توجهیبیو پیامدهای  هازمینه 

 پیشینه توجه به سیره و سنت   .1
آموزه پایه  بر  مقتدای  مسلمانان  ه  اللَّ رسول  شخص  شما  »برای  قبیل  از  دینی،  های 

آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید ]و اجرا  »  ؛(21/ حزابالا)  ای است«پسندیده 
(؛ به الگوگیری از سیره  و 7/ حشرال)  کنید[، و از آنچه نهی کرده است خودداری کنید«
ها توجه به  لذا بر پایه برخی گزارش   سنت پیامبر و معصوم و تأسی به آنان ملزم هستند.

گردد. در ذیل به برخی از نمونه ها اشاره  سیره و سنت معصوم، به صدر اسلام باز می 
 :شودمی 

،  )ص(آغازگر توجه به سیره و سنت پیامبر  )ع(ها  امام علیطبق برخی گزارش   .1-1
گوید: شاهد بودم که عثمان از مُحرِم شدن به عمره در ایام حج حکم می بناست. مروان 

هردو را با هم انجام داد    )ع(کرد ؛ ولی علینهی می  ، و یا محرم شدن به عمره و حج با هم
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تا،  بی  )بخاری،   و گفت: » من حاضر نیستم به خاطر سخن کسی سنت پیامبر را رها کنم«
 .(109ص ، 3ج

)قبیله( تقسیم    المال را بر پایه سوابق دینی و نژادغنایم وبیت  خلیفه دوم،   عمر، .  1-2
هنگامی که امام (.  437ص  ق، 1398  بلاذری،   ؛  255ص  ، 2ج   ق، 1414)ابن سعد،   کردمی 
، به صورت مساوی میان مسلمانان   المالبیتبه خلافت رسید، دستور داد غنایم و    )ع(علی

آمدند و ضمن اعتراض به این شیوه از امام در  )ع(تقسیم شود. طلحه و زبیر نزد امام علی
خواست کردند که در تقسیم اموال، به سنت و شیوه خلیفه دوم عمل کند. امام در پاسخ  
آن دو ابتدا به سنت و شیوه پیامبر در تقسیم اموال اشاره کرد و  فرمود: »آیا پیروی از  

سزاوارتر است یا سنت و شیوه عمر؟ «آن دو گفتند: سنت و   )ص( رسنت و شیوه پیامب
 (. 384،ص 1ق، ج5138) مغربی،  )ص(رشیوه پیامب

گو با آنان فرستاد  و عباس را برای گفت پیش از جنگ با خوارج، ابن  )ع(امام علی  .1-3
کرد: توصیه  چنین  او  به  و   و  احتمالات  قرآن  زیرا  مکن؛  مناظره  قرآن  به  ایشان  با   «

 گویند، بلکه با سنت احتجاج کن و دلیل آور ؛گویی و می توجیهات بسیار در بردارد. می
 (.465ص  ، 77تا، نامه)رضی ، بی  یابندها هرگز از استدلال به سنت گریزگاهی نمیزیرا آن
امام علی)ع(امام  صادق.  1-4 از سیره  فتنه  )ع(ضمن ستایش  با  رویارویی  گران  در 

در مورد   )ع(فرماید: »سیره و روش علیجمل؛ به اهمیت توجه به سیره اشاره کرده و می 
اهل بصره ]جنگ جمل[ برای شیعیانش، از آن چه خورشید بر آن تابیده سودمندتر و 

؛ درنتیجه اگر در جنگ  ددانست که مخالفان او حکومت خواهند کربهتر بود؛ زیرا او می 
می اسیر  را  آنان  می جمل  اسیر  شیعانش  بعدها  ؛  320، ص1371  )برقی،   شدند«کرد، 

ج1365  کلینی،  طوسی، 33ص  ، 5،  ج1365  ؛  ملاحظه  که  گونه  همان  (.155ص   ، 6، 
به احتمال فراوان    های مذکور گویای اهمیت سیره و سنت معصوم است.شود نمونهمی 

تأکید بر سیره و سنت به دلیل گویا بودن آن است در صورتی که حدیث به دلیل کلام  
ینده حدیث  بودن تاب چندین معنا را دارد و یکی از قرائنی که کمک به وضوح مقصود گو

 سیره و سنت معصوم است.  ، کندمی 
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اند.حسن بصری، ابوحنیفه و شافعی معتقدند  عالمان نیز بر اهمیت سیره اذعان کرده
  در جنگ باآنان  است  )ع(چگونگی جنگ با اهل قبله و باغیان در گرو شناخت سیره علی

 (. 331ص  ، 9تا، جالحدید، بی ابی ؛ ابن38ص    تا، حجر، بی؛ ابن287، ص:  30عساکر، ج )ابن
 

 مفهوم شناسی سنت و سیره .2
 ، 3ق، ج1404فارس،  سیره، دوام و استمرار است. )ابن  »سنت« در لغت به معنای روش، 

(. در اصطلاح  299،ص18ق، ج1414؛ زبیدی،  27، ص 13، ج ق1414منظور، ؛ ابن 60ص
،  1357عالمان شیعه، »سنت« عبارت است از نفس قول ، فعل و تقریر معصوم )بهایی،  

(. سنت نزد مشهور میان 19ق، ص1419؛ سبحانی،  69، ص1ج  ، 1411؛  مامقانی،  4ص
صبحی   ؛16ق، ص 1405)خطیب بغدادی،    سنت با حدیث مترادف استمحدثان اهل 

 (.10، ص1984صالح، 
عباد،  بن»سیره« در لغت به معنای شیوه، روش و با سنت  مترادف است) صاحب 

 (. 559ص ، 6ق، ج1414؛ زبیدی، 374، ص8ق، ج1414
شود، اطلاق   با توجه به معنای لغوی سنت و سیره و موارد کاربرد این دو، معلوم می

از سوی معصوم مشروط است. در  فعل  استمرار آن  بر  بر فعل معصوم،  سیره و سنت 
شود.بر فارسی از فعلی که به صورت مستمر انجام شود، »رویه« و »عملکرد« تعبیر می 

گویند: سیره و سنت تنها بر مشروعیت فعل دلالت ه دانشیانِ اصول می کاین اساس، این
 ، 2ج  ق، 1405)مظفر،  کند  میو به عبارت دیگر، فعل معصوم بر جواز عمل دلالت    کندمی 
مشکینی،  157ص ص1379؛  بجنوردی،    ؛142- 141ش،  (   26ص   ، 1371موسوی 

که    شودمی ونه که اشاره شد ، سیره و سنت بر فعلی اطلاق  گصحیح نیست؛ زیرا همان
صادر و به رویه و عملکرد تبدیل  شده   )ع(آن فعل به صورت مستمر و پی در پی از معصوم

باشد. بنابراین، دیگران به اجرای سیره و سنت اجتماعی معصوم ملزم هستند؛  مگر این 
 که قرینه ای بر عدم لزوم ملاحظه شود.

 مفهوم شناسی حدیث و تفاوت با سنت  .3
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ای  در اصطلاح حدیث عبارت است از: گزاره   واژه حدیث در لغت به معنای جدید است.
  ، )صدرکند  میحکایت    )سنت= قول، فعل و تقریر معصوم(  فعل و تقریر معصوم  که از قول، 

حدیث مساوی با سنت نیست بلکه  حاکی از   ؛(.  قابل یادآوری است اولا80، صتابی
. به  شودتقسیم می)صحیح، موثق، حسن و ضعیف(    سنت است و  به اقسام چهارگانه
حکایتگری به صحیح، موثق، حسن و ضعیف تقسیم  عبارت دیگر حدیث به اعتبار شأن  

ولی سنت که همان نفس قول، فعل و تقریر معصوم است، همواره صحیح است    ، گرددمی 
مخالفت با حدیث   ؛ثانیا  (.19ق، ص 1419)سبحانی،    گرددلذا دچار تقسیم رباعی نمی 

هایی که  دچار  زیرا برخی حدیث را به دلیل آسیب  ای  با مخالفت با سنت ندارد؛ملازمه 
 دانند.ولی سنت را معتبر می   پذیرند؛کنند و حجیت آن را نمیآن شده، معتبر تلقی نمی

گان دبسنتوان مخالف حجیت حدیث را منکر سنت و از زمره قرآن به عبارت دیگر نمی 
 تلقی کرد. 

   بسندگینص توجهی به سیره و سنت یا  خاستگاهای بی .4
مسلمانان در فهم متون دینی    توجهیبی رایی و  رگ و یا حص   به سیره و سنت  توجهیبی

 :شودمی، معلول عواملی است که در ذیل به آن ها اشاره به سیره و سنت

 )ص(تلقی صحابه از پیامبر .1-4
در  )ص(  بایست از پیامبربر خلاف تصور امروزی مسلمانان در این زمینه که معتقدند می 

از آن حضرت چنین تصوری    )ص(برخی  از صحابه پیامبر  همه شئون زندگی پیروی کرد
دانستند که در برخی از امور، مطابق دیدگاه خود  نداشتند، بلکه آنان خود را مجاز می

 گرفت.اعتنایی آنان  قرار میمورد بی  )ص(لذا احیانا بعضی دستورهای  پیامبر  عمل کنند و
 نداشتند.   را  دارند  )ص(امروزه مسلمانان  از پیامبرآمیزی که  به عبارت دیگر، نگاه قداست

سر می رفتارهایی  آنان  از سوی  پیامبرلذا  مقام  مناسب  که  در )ص(زد  مثال،  برای  نبود. 
خداوند   خداوند به رفتار صحابه اعتراض و آنان را مذمت کرده است.  برخی از آیات قرآن، 

یا تحت فشار قرار دادن او،   انداختن در مجلس پیامبر وداد و فریاد راه  آنان را به خاطر
 (. گاهی آنان  در امور اجتماعی و 7و  2/حجرات ال)  مذمت قرار داده است  مورد نهی و

پیامبر بر  می   داشتندپیشی  )ص(سیاسی   قرار  خداوند  نهی  مورد  باز   گرفتند که 



  سنت« و  رهیبه س یتوجهی: »بیمطالعه مورد ث؛یفهم حد یشناس بیبر آس یافت یره مقاله علمی ـ پژوهشی:        6

 یگیحسن ب  /امدهایها و پنهیزم (:یبسندگ)نص  
 

های روزگار خویش را بر  شدند و سرگرمی (. آنان گاه به تجارت مشغول می1/حجرات ال)
(. گاه برخی از آنان به خداوند  11  ة/جمعال)  دادندتر جیح می    )ص( شنیدن سخنان پیامبر

(، 77  /نساءال)  کردند که چرا جهاد با دشمنان بر آنان  واجب شده استهم اعتراض می 
پیامبر به  مستقیم  غیر  صورت  به  مذکور  اعتراض  البته  بود.  )ص(که  تصور   نیز  نگارنده 

سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا «)  آیاتی همچون  کندمی    (؛ 7/حشرال» وَ ما آتاکُمُ الرَّ
رْسَلْناكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظا «

َ
ی فَما أ هَ وَ مَنْ تَوَلَّ طاعَ اللَّ

َ
سُولَ فَقَدْ أ  (؛80/نساءال)  » مَنْ یُطِعِ الرَّ

سُول« الرَّ طِیعُوا 
َ
أ وَ  هَ  اللَّ طِیعُوا 

َ
أ آمَنُوا  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ ها   (؛59/ نساءال)   »یا  مقاومت  بر  همگی 

پیامبروسرپیچی  برابر  دستورهای  در  است.)ص(های صحابه  همچنین   در سطح جامعه 
دانستند که در حال خشم  را همچون دیگر کسانی می  )ص(پیامبر   برخی از صحابه قرشی، 

ذا دیگر  به ثبت و ضبط ل  گویدو خوشحالی سخنانی به مقتضای خشم و خوشحالی می 
او نیست.  سخنان  می   عبدالله،   نیازی  عمروعاص  از  فرزند  که  را  سخنانی  من  گوید: 

میمی )ص(  پیامبر در  نگارش  به  آنمی   زیراآوردم؛  شنیدم،  که  خواستم  این  تا  بماند  ها 
پیامبر از نوشتن سخنان   منع کردند و گفتند:  )ص(قریشیان ]صحابه قرشی پیامبر[ مرا 

الرضا؛  تو   الله بشر یتکلم فی الغضب والله ورسول سمعته من رسول  ء»تکتب کل شی
نویسی؛ در حالی که پیامبر نیز بشری است که در  شنوی، می می   )ص(هرچه را از پیامبر

شیبه،    ابی )ابن   ها لزومی نداردگوید«. لذا نوشتن آنخوشحالی سخنانی می   حال خشم و
بی  ؛229ص  ، 6ج  ق، 1409 ص1ج  تا،دارمی،  نیشابوری، 123،  حاکم  ج1406؛    ، 1ق، 

یک    یا در جنگ احد که تعداد نیروی رزمنده مسلمان بر هزار نفر بالغ بود،   (؛106ص
دفاع از   دیدگاه ما را مبنی بر ماندن در شهر و  )ص(سوم از آنان به بهانه این که چرا پیامبر

و نپذیرفت، جدا شدند  پیامبر  آن  با  بی)ابن   امتناع کردند  )ص(از همراهی    ، 3تا،جهشام، 
پیامبر68ص زیارت عده   و  )ص((. همچنین در سال ششم هجری  برای  از مسلمانان  ای 

خانه خدا به سوی مکه راه افتادند؛ مشرکان مکه پس ازاطلاع در صدد ممانعت از ورود  
پس    لذا مسلمانان مجبور شدند درمنطقه حدیبیه فرود آیند.  مسلمانان به مکه برآمدند

مشرکان منعقد شد که   و  ایشانصلحی میان    )ص(گوی نماینده مشرکان با پیامبروگفت از  
نامه در تاریخ، از آن به »صلح حدیبیه« یاد شده است؛ ولی از آن جا که برخی از مواد صلح 
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مبنی بر ذبح قربانی وخروج    )ص(به مذاق صحابه خوش نیامد، آنان از اجرای دستور پیامبر
پیامبرزهری می  احرام سرباز زدند.  از به خدا سوگند  بار    )ص(گوید:   را سه  سخن خود 

  )ص( (. پیامبر708ص  ق ، 1425  ) بخاری،   مطرح  کرد؛ ولی کسی از جایش تکان نخورد
دهم؛ بینی که فرمان می سلمه وارد شد و فرمود: »نمیدر حالی که ناراحت بود، بر ام

  ، 5ج  ق ، 1414،  )صالحی شامی  اند؟!«، بلکه به من خیره شدهکندمی ولی کسی اطاعت ن
پیامبر56ص دستور  از  صحابه  تمرد  اسامه    )ص((.  سپاه  به  شدن  ملحق  بر   مبنی 
( 855ص  ، 3ج  ، 1369)واقدی،   های پیامبر؛ تاریخ جنگ (190ص  ، 2ق، ج1414سعد، )ابن

 توجهیبینگاه مذکور باعث    است.  )ص(دهنده نگاه غیرقدسی به پیامبرو... همگی نشان
 شد.   )ص(به سیره و سنت پیامبر

 تأخیر در تدوین سیره. 2-4
اقدام )ص(  مسلمانان به دلایلی تا اواسط قرن دوم هجری به تدوین سیره و سنت پیامبر

رویداد یک  های رسیده از صدر اسلام ظاهراً بین  نکردند. توضیح آن که بر اساس گزارش 
(  هجری 105اسحاق)مای نزدیک یکصد سال وجود دارد؛ زیرا ما چه ابن، فاصلهو ثبت آن

اولین سیره  عنوان  به  بدانیم)صدررا  ابان   ( و232ص  تا، بی  ، نگار  )مبنچه   105عثمان 
سعد،  ؛ ابن 332صش،  1374بکار،  )ابن  ( را در این زمینه  پیشگام به حساب آوریمهجری
که در  (؛ باز با فاصله مذکور مواجه هستیم و البته روشن است  417ص   ، 3ج  ق، 1414

برای مثال پس    این فاصله، بسیاری از عملکردهای پیامبر)سیره و سنت ( فراموش شد؛
اقامه   )ص(به مدینه  معمولا در هر ماه ، چهاربار نماز جمعه از سوی پیامبر  ایشاناز هجرت  

دهمی  مدت  در  گزیدگشت.  اقامت  مدینه  در  پیامبر  که  به  بایست  می   ، سالی  نزدیک 
پانصدخطبه نماز جمعه با مضامینی از قبیل تشویق مردم به جهاد در راه خدا، سیره و  

های داخلی در میان ساکنان مدینه ، واکنش منفی مردم نسبت  نزاعدر  )ص(سنت پیامبر
و رویدادهای مهم که  همگی زمینه ایراد خطبه از سوی    )ص(به برخی از اقدامات پیامبر

از آن خطبهدر اختیار باشد    ، کردرا فراهم  می  )ص(پیامبر انعکاسی  ها  در  ولی تاکنون 
(. احتمالًا در احصای  25-24ص  ، ق1401)حسن بیگی،   تاریخی نیست   –منابع حدیثی  
امیه و وابستگان ای شده است؛ اقدامات تبلیغاتی بنیکه سبب چنین فاصلهعوامل مهمی 
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قرار داد. آنبه آن اولویت  باید در  را  پردامنه ها  اقدامات  یاد  ها که  و  نام  ای در زدودن 
در نظر داشتند؛ برای رسیدن   )ص(و سایر دلبستگان خاندان پیامبر(ع)، امام علی)ص(پیامبر

دیدند. های صدر اسلام لزومی نمی و رویداد  )ص(به مقصود، به بازگویي سیره و سنت پیامبر
عاصم عمربن  به  اموي،  خلیفه  مغازي  بنعبدالعزیز،  و  سیره  به  که  انصاري  عمرو 
امر کرد که در مسجد دمشق براي مردم سیره و مغازي  )ص(  اللهرسول آشنایي داشت؛ 

  )ص(های پیامبربگوید و به او چنین تذکر داد: »مروانیان ]بنی امیه[ نقل زندگی و جنگ 
کنند. بنابراین، تو در مسجد بنشین و برای مردم  را خوش ندارند و از بازگویی آن منع می

. در دوره عباسیان (92ص  ، 4ق، ج1414  سعد، ابن )  را گزارش کن«  )ص(زندگانی پیامبر
نیز که مسلمانان به تدوین سیره روی آوردند، از یک سو تأخیر تدوین سیره سبب گشت  

های اصیل سیره و سنت از بین برود از سوی دیگر، باورهای کلامی و بسیاری از گزاره 
ره و سنت با محتوای شکنجه  نیاز به توجیه رفتار خلفا و حاکمان، باعث گردید به اسم سی

هایی   سیره و حدیث گزاره   برحمانه و هجوم شبانه به قبایل در قالکردن افراد، کشتار بی
از  در روند همانند سازی نسبت  (.15ص  ، 1393)حسن بگی،   ارائه شود ناروایی   های 

کوب کردن دست گناهکار به ها و میخقبیل بریدن دست و پا و میل کشیدن به چشم 
( 541ق، ص1385  ؛ صدوق، 277ص  ، 10)بخاری، ج  داده شد  )ص(دیوار از سوی پیامبر

واکنش نشان داد و )ص( به انتساب میل کشیدن به چشم افراد به پیامبر  )ع(که امام سجاد
 )ع(( و امام باقر259ص  ، 4ج  ق، 1400)شافعی،    »والله ماسمل رسول الله عینا«  فرمود:

میخ باره  پیامبرکوب کردن دست  در  از سوی  استحل   فرمود:  )ص(گناهکار   ثم  »و من 
(. به عبارت دیگر ، نوعی همانندسازی میان  541ق، ص1385 ) صدوق،  «الأمراء العذاب 
هایی در با حاکمان و خلفا شکل گرفت.چنین گزاره  )ص(نظامی پیامبر  -رفتار اجتماعی

بی کتاب  مورد  ، سیره  عالمان شیعه  از سوی  که    واقع   اعتناییهای سیره سبب گردید 
 شود.

 تلقی ناسازگاری برخی آموزه های دینی با سیره و سنت .3-4
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برخی احادیث، زمینه ترجیح حدیث)سخن( بر سیره و سنت را فراهم کرده و در نتیجه  
به دو نمونه    درپی داشته است.  را  (  بسندگینصبه سیره وسنت )  توجهیبی در ذیل 

 : شودمیاشاره 
عرض کردم: فدایت شوم،   )ع(گوید: به امام رضانام رحیم می . شخصی به  1-3-4

خیزی و  برمی   1هنگام نماز، در رکعت اول و سوم  پس از سجده ، بدون جلسه استراحت 
دهم نگاه  فرمود: » به آن چه که انجام می   )ع(ایستی. ما هم چنین کنیم؟ امام رضامی 

امام    شودمی گونه که ملاحظه  اید انجام دهید«. همان گونه که امر شده  بلکه آن   ، نکنید
توصیه    )ع( امام  اقوال  و  سخنان  به  توجه  لزوم  «   کندمی بر  امام  رفتار  به   )طوسی،   نه 

 2(.82ص  ، 2ج ش، 1365

امر وصیت از آسمان در مکتوبی بر محمد    :)ع(. بر اساس حدیثی از امام صادق2-3-4
نازل نگشت. آن مکتوب   )ص(محمدو مکتوب سر به مهر جز راجع به وصیت بر    نازل شد

بود، عمل کرد. سپس   )ع(چند مهر داشت. علی به آن چه در آن  و  را گشود  اول  مهر 
حسن    وقتیمهر دوم را گشود و به آن چه در آن مأمور شده بود، عمل کرد؛    )ع(حسن

مهر سوم را گشود، دید در آن نوشته است: جنگ کن و بکش و    )ع( وفات کرد، حسین
ایشان شهادتی جز همراه کشته می  شوی و مردمی را برای شهادت با خود ببر. برای 

 )ع( الحسینبننیست. او عمل کرد و چون خواست درگذرد ، پیش از آن ، مکتوب را به علی 
داد؛ او مهر چهارم را گشود و دید در آن نوشته است: سکوت کن و چون علم در پرده  

 شودمی گونه که ملاحظه  (. همان280ص  ، 1ج  ، 1365شده، سر به زیر انداز... )کلینی،  
در این حدیث، قضیه شخصیه تلقی شده است و قابلیت تأسی    )ع(رفتار و سیره امام حسین

امام   ندارد. که  معتقدند  مذکور  حدیث  پایه  بر  عالمان  برخی  فراوان  احتمال  به  لذا 

 ــ .ـ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ـ.ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
 . نشستن توأم با آرامش بدن پس از سجده دوم.  1
  )ع( . ناگفته نماند، سند حدیث مذکور ضعیف است ؛ زیرا راوی آن)رحیم(، مجهول است . محدثی دیگر  از این که امام رضا  2

است؛ زیرا اگر او شیعه بود ، معنا نداشت    سنت اهلکه » رحیم« از    کندمیاو را از انجام جلسه استراحت منع کرده استفاده  
ت زیرا شکی    ؛شودمی(. ثانیا، این روایت بر تقیه حمل  304ص  ،8چ  ،ق1405بحرانی،  ها منع کند)امام او را از یکی از سن 

 . (20ص ،4، ج1368 )خویی، نیست که جلسه استراحت راجح و مستحب   است
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غیر از تکلیف  ای داشته  و تکلیف آنان  هریک مأموریت ویژه  )ع(و بقیه امامان  )ع(حسین
 (.296-295ص  ، 21، ج1368؛ نجفی، 98، ص 45ج ، 1386)مجلسی،  بقیه مردم است

 دگردیسی معنای سنت .4-4
، عملکرد و شیوه رفتاری وی بود؛ برای مثال )ص( ردر صدر اسلام، مقصود از سنت پیامب

پیامبر فرمود:»  )ص(از  که  شده  جاءکم  نقل  فما  مختلفة،  أحادیث  عني  سیأتیکم 
الله و لسنتي فهو مني، و ما جاءکم مخالفا لکتاب الله و لسنتي  موافقا لکتاب
چه  «؛ به زودی از من برای شما احادیث گوناگونی را نقل کنند، پس آن فلیس مني"

تم بود، آن از من است، در غیر این صورت از من نیست   برایتان آمد و موافق با کتاب و سن 
حدیث، معیار ارزیابی حدیث، قرآن و سنت  (. در این  133ص  ، 4ج   ، ق1417)دارقطنی،  

معرفی شده است. قابل یادآوری است در حدیث مذکور، »سنت« به معنای »حدیث«  
نیست؛ زیرا معقول نیست چیزی را با خودش ارزیابی و سنجش کنند. به عبارت دیگر» 

 .شودمی . در این باره توضیحی داده شودمیبا نفس خود« سنجش و ارزیابی ن یءش 
در حدیث دیگری ، معیار پذیرش حدیث، موافقت با »سنت« و همانندی »حدیث«  

لا فرماید:»درحدیثی معتبرمی   )ع(با احادیث دیگر اعلان شده است. برای مثال امام صادق
تقبلوا علینا حدیثا إلا ما وافق القرآن و السنة أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا  

(؛ احادیث منسوب 459ص  ، 14ج    ، 1403؛ مجلسی،  224،ص 1348)طوسی،   المتقدمة
به ما را نپذیرید، مگر آن چه موافق سنت  و یا شاهدی از احادیث پیشین ما بر آن بیابید.  
برای   نتیجه  سه معیار  از »حدیث« جدا شده  در  به وضوح  »سنت«  این حدیث،  در 

و دوم    گونه که اشاره گردید در قرن اولاعتبارسنجی حدیث مطرح گردیده است. همان
هجرت ، سنت به معنای لغوی به کار می رفت. در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم 
هجرت،  سنت معنای اصطلاحی یافت. در معنای اصطلاحی، سنت اعم از قول، فعل و  

ق( اولین بار، سنت را بر قول، فعل و تقریر 204-150تلقی شد. شافعی)  )ص(تقریر  پیامبر
)ابوزید،    )ص(پیامبر کرد  واژه    (.69ص    م، 2007اطلاق  از  معنای حدیث  مدتی  از  پس 

ق( در قرن هفتم  پس از بیان معنای لغوی سنت،  676ووی )متوفای»سنت« اراده شد. نَ 
» سنت بر حدیث اطلاق    بدون اشاره به کاربرد سنت در رفتار و تقریر معصوم، می نویسد:
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بی  شودمی  و  136ص  تا، )نووی،  درایه  عالمان  گرچه  معنای   فهرست(.  بر  نویسان 
سنت کنند  اصطلاحی  می  تأکید  معصوم(   تقریر  و  فعل  حسن  )قول،  صدیق  خان،  ) 

)صبحی   (؛  ولی در دوره معاصر سنت مترادف با حدیث تلقی شد59ص ، 2ج    ق، 1420
در این اواخر، اطلاق سنت بر حدیث ،   کندمی(. عبده نیز تصریح 10ص م، 1984صالح، 

است شده  یکی427ص  ، ق1420)ابوریه،    مصطلح  از  پس   .  )  ، و حدیث  انگاری سنت 
معاصر، حدیث اعتبار   پژوهان  معیارهای  از  یکی  را  با سنت  مخالفت حدیث  سنجی عدم 

اعلا متواتر(  )بستانی،   م)حدیث  ص1386کردند  سبحانی،  183،  ص 1419؛  ؛  60، 
انگاری »سنت« و »حدیث«  (. یکی243، ص1388؛ مسعودی؛  495، ص 1384نفیسی، 
 .به سنت به معنای سیره و رفتار شد توجهیبیباعث 

 به سیره و سنت  توجهیبی ضعف جایگاه تاریخ و  .5-4
از سوی  »دانش تاریخ« متکفل بیان سیره و سنت است؛ یعنی سیره و سنت  معمولا 

امام    شودمی مورخان نقل   از سوی  این که معمولا   نیست    )ع(و نقل مورخان به دلیل 
است.بی تلقی شده   تأثیر   ارزش  قبیل  از  به دلایلی  عالمان  از  بسیاری  از سوی دیگر، 

تصور   و  ها فاصله میان وقوع رویدادها  و ثبت آن  ؛های تاریخیباورهای کلامی بر گزاره
گزاره  به  تاریخ؛  نبودن  خوش کاربردی  تاریخی  نیستندهای  بگی،    بین   ، 1396)حسن 

سبب گردید  ،  منفی و غیرمثبت به دانش تاریخ  لذا به احتمال فراوان دیدگاه  (.31-27ص
شود، تعمیم های تاریخی نقل می که این دیدگاه  به سیره و سنت نیز که به صورت گزارش 

های بدبینی به گزاره به عبارت دیگر    اعتنایی قرار گیرد.یابد و سیره  و سنت نیز مورد بی
قرار    توجهیبی های تاریخی مشتمل بر سیره و سنت مورد  ه تاریخی، سبب شد که گزار

 گیرد.

 )ع(نیازی شیعه به سیره اجتماعی معصومبی . 6-4
  بسیاری از فقیهان شیعه معتقدند در عصر غیبت هیچ نوع حکومتی مشروعیت ندارد 

( از سوی دیگر، شیعه به دلیل در اقلیت بودن و فاصله آنان با  47ص  ، 1379)کدیور،  
حاکمیت، به سیره و سنت نیازی چندان نداشتند. به عبارت دیگر، فقیهان شیعه به دلیل  
این که به مشروعیت حکمرانی از سوی امام و یا نایب او معتقدند و در طول تاریخ چنین 
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کم زمینه  اهل ای  جامعه  حاشیه  در  همواره  لذا  است؛  آمده  وجود  به  زندگی  تر  سنت 
سیاسی و نظامی  برایشان  پیش    –های اجتماعی  پرسش یا پرسش  کردند بنابراین، می 

نیامده است تا با اتکا به سیره و سنت، به پاسخ آن اقدام کنند.گفتنی است شیعه همواره  
یافت و های مذهبی، دغدغه اجرای مناسک فردی که در فقه تبلور می مثل بقیه اقلیت

داشته و نیاز چندانی   را  شدنیز دغدغه پاسداشت باورهای کلامی که در کلام متجلی می 
 هایی که متکفل بیان سیره و سنت است نداشته است.به تاریخ و گزاره 

 

 ناکار آمدی سیره و سنت  . 7-4
پیش از این اشاره شد که دانشیان فقه و اصول معتقدند  سیره و سنت صرفا بر جواز فعل  

و از دلالت بر وجوب و حرمت ناتوان است.براین اساس، از سوی سیره  و    کندمیدلالت 
. این تلقی در »لُبی«  بودن سیره و سنت  ریشه   شودمیسنت الزامی متوجه مکلفان ن 

لفظی(« تقسیم   ی)غیر  و»لُب  لفظی«  به »قرینه  قرینه در تقسیمی  دارد. توضیح آن که 
الفقه، به دلایل و شودمی  قراین غیرلفظی، از قبیل بنای عقلا، اجماع،    . در علم اصول 

ی« گویند و چون قرینه و شهرت فتوایی و  سیرۀ متشرعه دلیل و ی از  قرینه »لب  دلیل لب 
عموم و اطلاق ندارد؛    ان( نیست؛)مثل آیات شریفه قرآن و احادیث معصوم  قبیل الفاظ

ن را اخذ کرد (. برای  119ص  ، 1397)حسن بگی،    درنتیجه باید از آن دلایل، قدر متیق 
به آن ترتیب اثر   مثال، خردمندان در تعاملات خویش، »خبر واحد« را حجت می دانند و

یت خبری است که گوینده آن    ولی قدر متیقن از سیره و  می دهند؛ روش مذکور، حُج 
به عبارت دیگر، خردمندان به هرخبر واحدی ترتیب اثر نمی  باشد. )ثقه( مورد اطمینان

دهند، بلکه صرفا خبر واحدی را می پذیرند که وثاقت گوینده آن احراز شده باشد. سیره  
ی بودن، ضروری است  قدر متیقن )رجحان عمل( را از آن اخذ و سنت نیز به دلیل لب  

فاق  از آن عموم و اطلاق  کرد؛ زیرا سیره و سنت  لفظ است و  در نتیجه نمی توان   د 
ای  بر این اساس، در رویدادهای اجتماعی و مشکلات آن، مثل شورش عده   استفاده کرد.
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توان از سیره و سنت استفاده کرد و پاسخ  بر حاکمیت و یا جنگ با کشورهای دیگر ، نمی
   1جو کرد.وآن را باید در نص جست

 سیره و سنت شیخین شیوع . 8-4
ه  »حَسْبُنَا کِتَابُ   شعار بسندگی« شروع (، یا همان »قرآن115ص  ، 9ج  تا،بی  )بخاری،   «اللَّ

و    )ص(بود. پس از رحلت پیامبر  )ص(سیره و سنت پیامبر  ازنیازی  رسمی و آشکاری بر بی
تدوین حدیث و  نقل  از  بلاذری،  400ص  ، 3ج  ق، 1414  سعد، )ابن2ممانعت  ق، 1424؛ 

امینی،  316ص  ، 10ج ج1416؛  شهرستانی،  297ص  ، 6ق،  ابوریه، 45ق، ص1418؛  ؛ 
و  53- 50ص  ، 2ق، ج1416؛ عسکری،  50- 49ص   ش، 1373 طبیعی سنت  طور  به   )

سیره پیامبر نیز کنار رفت.از سوی دیگر،  ورود رقیب دیگری موسوم به »سیره و سنت 
پیامبر و سنت  با سیره  آن  و هم عرض شدن  و عمر«   میان    )ص(ابوبکر  آن در  رواج  و 

شد. عبدالرحمن عوف  هنگام     )ص(مسلمانان، سبب کم رنگ شدن سیره و سنت پیامبر
طور رسمی از سیره و سنت ابوبکر ه نفره،  بارائه شروط بیعت با خلیفه در شورای شش 

(. بر اساس 238ص،  4ج  ، تا)طبری، بی دم زد  )ص(و عمر در کنار سیره و سنت پیامبر
ع عبدالرحمن  علیگزارشی،  به  ة    )ع(وف  سن  و  ه  الل  کتاب  علی  أبایعك  گفت:»  و  کرد  رو 

ة أبي  ه علیه و سلم و سن  ی الل  (.  202ص  ، 39ق، ج1415عساکر،  )ابن  بکر و عمر«رسوله صل 
  حتی در برخی موارد سنت آن دو بر سنت پیامبر ترجیح یافت! چنان که ربیعه   خثعمی 

 )ص(در بیعت کردن بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر  )ع(در پاسخ به در خواست علی
أبي   گفت: ة  آمده است 76ص  ، 5تا، جبکر و عمر«)طبری، بی» علی سن  (. در گزارشی 

علی حکومت  زمان  در  کوفه   خواندن )ع(مردم  جماعت  به  تراویح)  نماز  نشدند  حاضر 
شب مستحبی  بود نمازهای  شده  سنت  دوم  خلیفه  زمان  از  که  را  رمضان(  ماه    های 

(؛ فُرادا خوانند و لذا 356، ص3تا،  جبی   ؛ بخاري، 114ص  ، 1ق، ج1425نس،  ابن)مالک
دادند سر  »واعمراه«  فریاد  مردم  خواندن،  جماعت  از  بازداشتن   )طوسی،   هنگام 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
اند.به عبارت  ، خلط کردهشودمیدانشیان فقه و اصول میان فعلِ صِرف و فعلِ مستمر که از آن به سیره و سنت تعبیر  .    1

 که استمرار در آن باشد. بنابراین، سیره اجتماعی معصوم دال بر لزوم است.  شودمیدیگر، بر فعلی سنت و سیره اطلاق 
 . )ع()سیره( و تقریر معصوم حاکی از قول، فعلکلام  . حدیث: 2
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(. خوارج نیز  با شعار » لا حکم الا لله« به استحکام قرآن بسندگی   73،ص3ش، ج 1365
(. 113  -112، ص1396)حسن بگی،    معصوم اقدام کردندو بی اعتنایی به سیره و سنت  

رنگ شدن سیره و  رواج سیره و سنت شیخین سبب کم شودمی گونه که ملاحظه همان
 شود.   )ص(سنت پیامبر

 همانند سازی میان سیره و سنت  پیامبر )ص(با سیره و سنت خلفا .9-4
گویند. توضیح را »همانندسازی« می   نسبت دادنِ فضیلت یا رذیلت کسی به شخص دیگر 

 که گاه رفتار پسندیده یا ناپسندی  از سوی کسی سرزده است؛ ولی راوی و محدث، آن
دهد که از این عمل به »همانندسازی« تعبیر  به عللی آن را به شخص دیگری نسبت می 

از قبیل نیاز حاکمیت به توجیه رفتارهای خویش و  شودمی  اثر عواملی  . مسلمانان بر 
  )ص( باورهای کلامی، به همانندسازی میان رفتارهای خلفا و حاکمان با رفتارهای پیامبر

  های خلفا، با رفتارهایی همچون،مبادرت کردند. شایان ذکر است به طور کلی در جنگ 
ل، شبیخون زدن غارت اموا  ، (25-24، ص1393سوزاندن برخی از مرتدان )حسن بگی،  

  ترور مواجه هستیم   و  تبعید افراد، شکنجهها،  ها و سرزمین،کشتار ، ویران کردن خانه 
)همان(. مورخان و محدثان مشابه رفتارهای مذکور را به انگیزه تبرئه و تطهیر خلفا و  

پیامبر به  داده  )ص( حاکمان،  نسبت  ص  اندنیز  بودن  15)همان،  ه  منز  به  توجه  با   .)
(؛  همانندسازی میان سیره و سنت  24-16ص  از رفتارهای مذکور) همان،   )ص(پیامبر

های مورخان در باره سیره  سبب شده است که به گزارش   )ص(خلفا با سیره و سنت پیامبر
 ای که بیانگربه عبارت دیگر همانندسازی به تلقی گزاره   اعتنایی نشود.)ص(  و سنت پیامبر
عبارت  روایت  قصهاز    »تاریخ  حقیقت  عنوان  به  که  است  کوب،   «شودمیای  )زرین 

های تاریخی مشتمل بر سیره و سنت به چشم تردید و به گزاره ( دامن زد   28،ص1362
 نگریسته شد.

 (بسندگینصتوجهی به سیره و سنت معصوم) بی  پیامدهای  .5
به سیره و سنت معصوم، حوزه حدیث را به  پیامدهایی دچار   توجهیبی و    بسندگینص

 : شودمی در ذیل به برخی اشاره  کهکرده 
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 معیار نبودن  سیره و سنت در اعتبارسنجی حدیث   .1-5
، »عدم استناد به سیره و سنت« به عنوان معیار نقد حدیث بسندگی نص یکی از پیامدهای  

از  گفتنی است برخی صاحب  است. »سنت قطعی« به عنوان معیار نقد حدیث  نظران 
(؛ ولی 193ص  ، 1ج   ق، 1401ملکیان،    ؛61،  11ص  ق، 1419)سبحانی،   اندسخن گفته 

مقصود آنان از سنت قطعی، »حدیث« است. در میان عالمان ، علامه شعرانی از سنت، 
از نشانه او  یکی  کذب حدیث را    هایبه عنوان معیار نقد حدیث استفاده کرده است. 

م،    رنویسد: سوم آن که با سنت متواتداند. علامه می مخالفت با سنت می  یا قواعد مسل 
روز مخالف باشد؛ مثل این که در بعضی احادیث وارد شده که ماه رمضان همیشه سی

م   است و بعضی علما مانند صدوق به آن عمل کرده اند؛ با این که در شریعت اسلام مسل 
گویا علت   ؛شودمیل هر ماه به رؤیت هلال مشخص  و در سنت متواتر وارد شده که او

سال که روزه  شش   –، یعنی پنج    )ص(اشتباه این بوده است که در زمان حضرت پیغمبر
طور وارد شده که در بعضی احادیث اینام هلال رویت نشد، چنانواجب بود، در شب سی

گرفت روز روزه می همیشه سی   )ص(شنیدند که پیغمبر  )ع(است و بعضی رُوَات چون از امام
طور  اند که این وظیفه عمومی است و همه باید به پیغمبر اقتدا کنند و همانتصور کرده،  

)در سنت متواتر    (. در تعبیر علامه160ص  ، 1372)شعرانی،    که فهمیده، نقل کرده است
 که گویای تساوی میان سنت و حدیث در ذهن اوست. دقت شود وارد شده... ( 

 .توجیه 2-5
»توجیه غیرقابل قبول« است. برای مثال، در باره رویکرد   بسندگینصیکی از پیامدهای  

اند: اسلام در صدد محدودیت و براندازی  داری و احادیث مربوط به آن گفته اسلام به برده 
 )ع(داری بوده است. جای این پرسش وجود دارد که اگر چنین بود، پس چرا امامانبرده

داری مخالف بودند  با برده  )ع(اند. واقعا اگر اماماندر سه قرن دارای غلام و کنیز بوده
کردند تا معلوم شود که آنان از این پدیده ناخشنود  لازم بود از خرید برده خودداری می

کننده از تاریخ و سیره غافل سبب شده است که  تحلیل   بسندگینص به عبارتی،    هستند.
 ت فاصله دارد. شود و تحلیلی ارائه کند که با واقعی

   تقابل حکم و سیره .3-5
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نظر می  و سنت،   توجهیبیرسد  به  از سوی    به سیره  میان حکم  که  است  سبب شده 
 :شودمیها اشاره تقابلی شکل گیرد. در ذیل به برخی نمونه ، عالمان با سیره

 .کفر باغیان1-3-5
اول   از سوی خلیفه  کبیره،  گناه  مرتکب  تلقی کردن  منظر وی   کافر  از  مطرح گردید. 

می  خودداری  زکات  پرداخت  از  که  نتیجه  کسانی  در  و  بودند  مرتد  و  کافر  کردند 
»إِنِ  هِ   مهدورالدم. خوارج بر پایه نص    )ع( ؛ علی(67و  46/و یوسف  57/نعام)الا  «الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّ

و یاران او را تکفیر کردند و گفتند  که به دلیل ارتکاب گناه کبیره ) پذیرش حکمیت که 
اول هجری در سده  .(184ص  ، 127خطبهتا،  بی  ، )رضی  قرآن نافی آن است( کافر است

وهب راسبی  بنبرای مثال عبدالله   کردند.برخی، باغیان و جنگ طلبان را کافر قلمداد می 
در باره »ناکثین« گفت: آری، به خدا سوگند آنان، باغی، ظالم، کافر و مشرک بودند. امام  

آن   وهب اعتراض کرد و فرمود: »مادرت به عزایت بنشیند!بنروی عبدالله هبه زیاد  )ع(علی
ها مشرک بودند، احکام شرک]= اسارت شرکت  گویی نیستند و اگر آن طورکه تو می قوم آن

ش  کنیز  و  آنان  اموال  تقسیم  و  شد«کنندگان  می  جاری  آن  بر  زنانشان[  )شیخ    دن 
ص  1371مفید،  یافت. 32ش،  ادامه  باغیان  کفر  تلقی  بعدها  شیعه،  متکلمان  (. 
  نیز  کنند. یکی از متکلمان شیعهرا کافر تلقی می   )ع(طلبان درحکومت امام علیجنگ 
کفره«می  علی  محاربوا  »و  از  398ص   ق، 1407)حلی،    نویسد:  برخی  از سنتاهل(.   ،

پژوهشگری    (.303ص  ، 31ق، ج1415)آلوسی،    اندموقف شیعیان در این زمینه  یاد کرده
را به دانشیان شیعه نسبت    )ع(طلبان در حکومت امام علی  از حوزه حدیث، کفر جنگ 

ج 1384)مجلسی،    دهدمی  پیامبر327،ص   32،  به  حدیث  را  مذکور  آنان حکم   )ص((. 
:»حربك مستند می  فرمود  که  علي  دانند  ناگفته 398ص  ق، 1407« )حلی،  حربي  یا   .)

. به )ع(نماند مقصود آنان از »کفر«، کفر اصطلاحی است، نه به معنای کفر به ولایت علی
آنان،  سخن  در  کفر  از  مقصود  دیگر،  از    عبارت  ادامه،  در  زیرا  است؛  اسلام  از  خروج 

)حلی،   تعبیر شده است«کار(  )مسلمان گناه «  به عنوان »فاسق  )ع(مخالفان)قاعدین( علی
 (. 398ص ق، 1407
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برخی، مفسران و فقیهان نیز معتقدند که »باغی« )جنگ طلب عصر امام علی( کافر 
(. لذا  170ص   ، 22ج   ، 1374؛ مکارم شیرازی،  387، ص1ق، ج1419است )فاضل مقداد،  

)عاملی،   شودمیباغی در صورت کشته شدن، غسل و کفن ندارد و نماز نیز بر او خوانده ن
(.  482ص   ، 11، ج 1378  ؛ طیب،   421، ص3، جق1405بحرانی،   ؛104ص    ، 4ق، ج1419

در جنگ جمل پس از شکست باغیان، اسیر نکردن زنان   )ع(در صورتی که سیره امام علی
و به بردگی نکشیدن مردان آنان بود. او در پاسخ کسانی که گفتند چگونه ریختن خون 
  آنان رواست؛ ولی اسیر کردن آنان و غنیمت گرفتن اموالشان نارواست؟ فرمود:» لیس 

دین  سَبی و لا یغنم من اموالهم«   .(151ش،ص1373)دینوری،  علی المُوَحِّ
کتاب در  و  فقیهان  کفر  بر  خویش  فتاوای  و  استدلالی  بودنهای   خوارج  نجس 

اند. مرحوم نراقی خوارج را به نواصب ملحق و آنان را )گروهی از باغیان( تصریح کرده
نجاست   بر  الوثقی  ةعرو(. نویسنده  204ص  ، 1ج  ق، 1415  راقی، ن)  نجس  دانسته است
خویی معتقد است    اللهآیت( و   145،ص 1ق، ج1420)طباطبایی،    خوارج تصریح کرده

علی امام  کفر  به  که  هستند  )ع(خوارجی  نجس  بودند،   ، 2ج  ق، 1410)خویی،    معتقد 
نیز به کفر خوارجی معتقد است که در صفین پدید آمدند  فقه الصادق نویسنده  (.75ص

است؛   ناصبی  نجاست  دلیل  همان  آنان  نجاست  دلیل  ناصبی   زیراو  افراد  اَظهر  اینان 
ج1412)روحانی،    هستند ذیل  302ص   ، 3ق،  نصوص  به  فتوا  این  در  آنان   استناد(. 
 اند:  کرده

چنین  شنیدم: »از میان شما مسلمانان،  )ص(گوید: از پیامبرالف( ابوسعید خدری می 
روزه و اعمال خود را در برابر نماز، روزه و اعمال   نماز،  شوند که شماگروهی پدیدار می 
رود و  خوانند، در حالی که از گلویشان فراتر نمی آنان قرآن می  شمارید.آنان کوچک می 

ق، 1425  انس، بن« )مالک شودمی که تیر از کمان خارج  روند؛ چناناز دین بیرون می 
 1.(286ص ، 2ج

لاــلاــلالاـلا  .ـ. .ـ..........................ــلالاــــلالاـــ﴾ـ﴾ـــلالاــــــلالاـــــــــــــــــلالاـلاــلالاــــــ  ـــــلالاـــلالاــــــــــلالاـــــــــ  ـــ
» اولا، این حدیث در میان شیعه از سند معتبری برخوردار نیست؛ زیرا در    شهید صدر در ذیل این حدیث می نویسد:  .1

استدلال به این حدیث بر کفر خوارج متوقف است بر این که مقصود از »دین«،    ،منابع شیعی منعکس نشده است؛.ثانیا
  ،3تا،ج)صدر، بی  کند می»اسلام« باشد ؛ولی اگر مقصود از» دین« ،» طاعت« باشد دیگر این حدیث بر کفر خوارج دلالت ن

توان  گفتنی است بر فرض این که واژه »دین« در حدیث مذکور انصراف به دین اسلام دارد با این همه، نمی (.311-310ص
که دال    )ع(سیره امام علیادعا کرد خروج از دین به معنای کفر ظاهری است بلکه به معنای کفر واقعی است؛ زیرا علاوه بر  
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وارد شدم. شخصی نزد امام بود. پس چون  )ع(گوید: به محضر امام باقرب( فضیل می
تو؟  نزد  بود  این که  : »ای فضیل  فرمود  امام  بیرون رفت.  و  او برخاست  من نشستم، 
»گفتم که چه کسی بود. امام فرمود: حروی]=خارجی[ بود. عرض کردم: او کافر است؟ 

در صورتی    1.(387،ص2،ج1365) کلینی،    فرمود:» آری؛ به خدا سوگند مشرک است«
کردند  دانست، بلکه آنان در مسجد رفت و آمد میخوارج را نجس و کافر نمی  )ع(که علی
بر اساس   شدند.قطع نکرد و لذا مسلمان تلقی می  المالبیتحقوق آنان را از    )ع(و علی

علی معتبر،  فرمود:  )ع(گزارشی  نمی   به خوارج  منع  مساجد  به  ورود  از  را  . کنیم»شما 
جنگیم، مگر این که شما با ما وارد جنگ شوید« و با شما نمی  شودمیحقوق شما قطع ن

ق، 1434برزنجی و... ،    ؛  73ص  ، 5تا، ج؛ طبری، بی 741ص  ، 8ق، ج1409،  ةشیبابی )ابن
 (.435ص ، 3ج

ها ؛ هیچ یک از  کردن آننقلمداد    کافر   علاوه بر سیره امام علی با باغیان مبنی بر
می آنان  باره  در  بلکه  نکرد،  منتسب  شرک  به  را  علینا«  آنان  بغوا  إخواننا  »هم  فرمود: 

ص1413)حمیری،  علی94ق،  امام  از  همچنین  مسلمانان )ع((.  آیا  که  شد  سوال 
کفران نعمت آنان    »آنان به احکام الهی کافر شدند.  طلب کافرند؟ حضرت فرمود : جنگ 

ا کفرآنان همچون کفر مشرکان نیست  که نبوت پیامبر را انکار می  کردند و به  کردند؛ ام 
ن اقرار  نبود.  داشتنداسلام  جایز  آنان  با  ازدواج  ما  برای  بود  آنان چنین  کفر  اگر  زیرا  ؛ 

، ق1385) مغربی،    بردیم«همچنین ذبیحه آنان برای ما حلال نبود؛ از آنان نیز ارث نمی
 (. 388، ص1ج

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
گاه  ؛ سیره مسلمانان در تعامل با خوارج است. هیچشودمیبر کفر واقعی خوارج است و در سطرهای بعدی به آن اشاره  

شدند و حج  الحرام میدیده نشده که مسلمانان احکام کفر از قبیل نجاست را بر آنان  مترتب کنند، بلکه آنان وارد مسجد 
 آوردند.  به جای می

لفظ  ؛  کند عنوان حقیقی مشرک بر خارجی تطبیق نمی  زیرا  این حدیث نیز شایستگی استدلال بر کفر خوارج را ندارد؛  .  1
توان گفت شخص خارجی به منزله مشرک است. لذا احکام شرک از قبیل  مشرک بر خارجی منصرف نیست. همچنین نمی

شود؛ زیرا شایسته نیست که امام در مقام تنزیل و قرار دادن خارجی به منزله مشرک از عنوان مشرک  نجاست بر او بار می
- 310ص  ،3ج  )صدر، بی تا،  شود به منظور ترتب آثار برگزیند در صورتی که معمولا آثار شرعی بر عنوان کافر مترتب می

311  .) 
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 کفر ناصبی  .2-3-5
(.  144ص  ، 1ج  ق، 1420)طباطبایی یزدی،   فقیهان بر نجس بودن ناصبی فتوا داده اند

 فتوای مذکور بر پایه حدیث ذیل است:
او گفت: فدایت شوم! به من یاد    «.ر» یاد بگی  یعفور فرمود:ابیبه ابن  )ع(امام صادق
»از شستن تن با غساله حمامی که در آن یهودی، مسیحی، مجوس و    ده! امام فرمود:

تر شویند، بپرهیز. ناصبی از آن سه بدتر است. خداوند مخلوقی نجس ناصبی خود را می
 (. 292ص  ، 1ق، ج1386)صدوق،    است«  تراز سگ نیافریده و ناصبی از سگ هم نجس

 قابل ذکر است که حدیث مذکور مبنای فتوای فقیهان مبنی بر نجس بودن ناصبی قرار
 (.66و  63ص  ، 6ش، ج1367؛ نجفی،  415ص  ، 1ق، ج1417)میرزای قمی،    گرفته است

ناسازگار است؛ زیرا برخی    )ع(به زعم نگارنده فتوای نجاست ناصبی با سیره معصوم
؛همسر   همسر امام حسن از نواصب بود  ةاند. جعداز نواصب بوده  )ع(از همسران معصومان

از خوارج بود و امام او را طلاق داد نه بخاطر نجاست ظاهری، بلکه به دلیل   امام باقر
از نجس بودن وی نگفت، بلکه  امام در مورد علت طلاق دادن او چیزی  او.  بدکیشی 

از سنگ » نمی   فرمود: الصاق کنم. سَکینه بنت خواستم سنگی  های آتش را به خودم 
رسد با توجه به سیره،  زبیر( ازدواج کرد. به نظر می بنالحسین با یکی از نواصب )مصعب

ناصبی در حدیث مذکور، نجاست معنوی از نجاست  باشد )محسنی،  )پلیدی  مقصود   )
 (. 491،ص1،ج 1392

 اجبار به پرداخت زکات .3-3-5
و حاکم    )ع(رویکرد اجبار مردم به دادن زکات از سوی امام  ، بسندگینص یکی از پیامدهای  
تواند مردم را به پرداخت زکات ملزم  برخی از فقیهان معتقدند، حاکم می   مسلمانان است. 

  نویسند: برخی فقیهان می   تواند از قوه قهریه بهره جوید.کند و در صورت نپرداختن می
»حقیقت این است که ولی امر می تواند مردم را به پرداخت زکات وادار کند و اگر کسی 

سر آن  پرداختن  بگیرد  از  او  از  قدرت  اعمال  با  زند،  ج1388الغطاء،  )کاشف  باز   ،4  
به  31ص   ، 1380مؤمن،    ؛367،ص حکم  این  در  فقیهان  اباناین  (.  تغلب بنحدیث: 
به من فرمود: »در اسلام خداوند خون دوگروه را هدر کرده است.   )ع(گوید: امام صادقمی 
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تواند در آن دو مورد حکم کند تا آن که خداوند، قائم ما اهل بیت را برانگیزد؛  کسی نمی
بیت را برانگیخت، در آن دو مورد، بدون شاهد به حکم خدا  خداوند قائم اهل آن گاه که  

همسر زناکار  یکی  کرد:  خواهد  دیگری    داوری  و  شد  خواهد  سنگسار  که  است  داری 
بی شد«)برقی،  خواهد  زده  گردنش  که  است  زکات  کلینی، 87ص  ، 1جتا،  نپردازنده  ؛ 

 .1( 343ص ، 21ج ، 1368)نجفی،  ( استناد کرده اند503ص ، 3، ج 1365
   )ع( از امام صادق؛  تواند مستند حکم مذکور باشدمینیز    گفتنی است حدیث دیگری

زیرا خدای متعال گفته    کند؛است: »امام مردمان را بر پرداختن زکات وادار می روایت  
تطهرهم«  أموالهم صدقة  من  پاك است: »خذ  را  آنان  که  بگیر  زکات  ایشان  مالهای  از  ؛ 

  .2( 253ص ، 1، ج 1385)مغربی ،  کنی«می 
آوری زکات، با مفاد دو حدیث مذکور بر جمع  )ع(که، سیره امام علیشایان ذکر این

آوری زکات به یکی از کارگزارن خویش که برای جمع   )ع(کاملا متفاوت است. امام علی 
میمی  قبیله   نویسد:فرستد،  به  به  »...چون  و  آی  فرود  آنان  آب  سر  بر  رسیدی،  ای 
هایشان داخل مشو. به آنان سلام کن. پس بگو: ای بندگان خدا! ولی  خدا و خلیفه  خانه

او مرا نزد شما فرستاده است تا سهمی را که خدا در اموالتان دارد، بستانم. آیا خدا را در  
اموالتان سهمی هست که آن را به ولی خدا بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، به سراغش مرو  

ی آن که او را بترسانی یا تهدیدش کنی یا بر او سخت گیری یا  و اگر کسی گفت آری، ب
اش افکنی، به همراهش برو و آنچه از زر و سیم دهد، بستان. اگر او را گاو و  به دشواری 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
طریق  .1 موسی  در  القاسم،  بن  الله  عبد   ، حدیث  این  سهل بن سند  محمد بن سعدان،  کوفی،بنزیاد،    علی 

 ق،1418)نجاشی،    اند اند که همگی از سوی دانشیان رجال تضعیف شدهشمعون واقع شده بن الحسنمحمدبن 
(. در حدیث بیان شده است  437،  277ص ق، 1424؛ ترابی، 80تا، صطوسی، بی  ؛266، 404، 335،  332ص ، 

جای شگفتی   حکم خداوند را اجرا نکرده است.  ةکه تا قیام امام عصر هیچ کسی درباره زانی محصن و مانع الزکا 
اند؟ در احادیث و سیره پیامبر و امام علی نقل شده که حکم رجم را اجرا نکرده   ، است که آیا پیامبر و امام علی

تا، خویی، بی؛  184ص  ، 127خطبهتا،  ؛ رضی، بی189ص  ،7، ج1365)کلینی،   مجرد رجم شده است  رزناکار غی
 (. 20-219، ص1380قرشی،  ؛175-174ص ، 1ج
. این حدیث علاوه بر مرسل بودن، متن آن با قرآن ناسازگار است؛ زیرا آیه مورد استناد ، بر اجبار به دادن زکات  2

 (. 131ص ، 1397)حسن بگی،  دلالتی ندارد، بلکه سیاق آیه بر پرداخت اختیاری زکات دلالت دارد
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ها از آن تر آن گوسفند و شتر باشد، جز به اجازه صاحبانش به میان رمه مرو؛ زیرا بیش 
ها  اوست و چون به رمه چارپایان رسیدی، مانند کسی مباش که خود را بر صاحب آن

ط می  خواهد بر او سخت گیرد. چارپایی را رم مده و مترسان و صاحبش  شمارد یا میمسل 
را در گرفتن آن مرنجان.پس مال را هر چه هست به دو بخش کن و صاحب مال را به  

ر گردان... و در آخر سهم خدا را از او بستان« )رضی،   گزینش یکی از آن دو بخش مخی 
 (.382ص ، 26نامه تا، بی

   به سیره و سنت معصوم وفراموشی و تغییر آن  توجهیبی  .4-6
از پیامدهای   به حاشیه رفتن سیره و سنت، فراموشی و تغییر آن    و  بسندگینصیکی 

، زمینه فراموشی سیره و سنت )ص(بود.گفتنی است نگاه غیرقدسی مسلمانان به پیامبر
 : شودمیها اشاره در ذیل به برخی نمونه آن را فراهم کرد.چنین تغییر در هم  او و

، )ص(حصین  یکی از یاران پیامبربن، عمران )ع(پس از به خلافت رسیدن امام علی  الف(
نماز خواند. او پس از نماز به رفیقش رو کرد و گفت: نمازی که    ()عپشت سر امام علی

آورد یادم  به  را  نماز محمد  او  بود  نماز خواندن محمد    )بلاذری،   علی خواند، همچون 
جق1424 ص2،  ص 3ج  ، ق1420مسلم، ؛  252ص  ، ق1425بخاری،   ، 404  ،   ،206 -
204.) 

، حتی نماز تغییر کرده است  )ص( های پیامبرگوید: تمامی سنتکیسان میبنوهب  ب(
 (.269، ص1، جق1402)شافعی، 

)صحابی پیامبر( وارد شدم؛   مالکبنگوید: در دمشق بر انس شهاب زهری میج( ابن
کنی؟ گفت: هیچ یک از اعمالی که مسلمانان ؛ به او گفتم چرا گریه می کندمی دیدم گریه  

دهند، برای من شناخته شده نیست. تنها نمازی باقی  امروزه  به عنوان دین، انجام می 
، ص  9، جق1415، عساکرابن؛  201ج  ، ق1425خاری، ب)  مانده که آن هم ضایع شده است

 (.106، ص9، جق1408 کثیر، ابن ؛ 335
 گفت:  عباس استاندار بصره بود، در آخر ماه رمضان بر منبر شهر د( زمانی که ابن

»زکات فطره خود را کنار گذارید. مردم متوجه منظورش نشدند و لذا او گفت: آیا از مدینه 
این  زیرا  توضیح دهد؛  اینان  برای  را  و موضوع  برخیزد  که  آن چه  کسی هست   از  ها  
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  ، ص 1، جق1410داود، و)اب  )زکات فطره( اطلاعی ندارند«   ، واجب کرده است)ص(پیامبر
 .(168، ص4، جتابی  بیهقی،  ؛365

اطلاعی مسلمانان نسبت مسائل دینی که هر ساله با آن  های مذکور، بی از گزارش 
، در بر )ص(یامبرپ  و  کار داشتند، روشن گردید تا چه رسد به اطلاع آنان از عملکرد  سر

 خورد با مخالفان خود.

 گیری  نتیجه  
شناسی واژگان  سنت  با تحلیل و مفهوم  .1از پژوهش پیش رو ، نتایج ذیل به دست آمد:  

که آن فعل   شودمی و سیره روشن گشت هنگامی سیره و سنت بر فعل معصوم اطلاق  
اجتماعی داشته و بصورت از سوی دیگر هرگاه فعلی که جنبه    متضمن استمرار باشد.

پی و  از معصوممستمر  آن می   )ع(درپی  انجام  به  او ملزم  پیروان  .  2باشند.  صادر شده، 
از: تأخیر در تدوین سیره،   بسندگینصهمچنین روشن شد که خاستگاه   عبارت است 

آموزه از  برخی  ستیز  تلقی  همانندسازی،  دگ پدیده  سنت،  و  سیره  با  معنای رها  دیسی 
و   تاریخ  جایگاه  ضعف  بی  توجهیبیسنت،  سیره،  شیعه  به  اجتماعی    ازنیازی  سیره 

. این نکته نیز حاصل  3  ناکارآمدی سیره و سنت و شیوع سیره و سنت شیخین.  معصوم، 
سنجی    رسنت در اعتبا  معیار نبودن سیره و  عبارتند از:  بسندگینص شد که پیامدهای  

و  فراموشی  ،  )ع(به سیره و سنت معصوم  توجهیبیتوجیه، تقابل حکم و سیره و    حدیث، 
 تغییر در آن.  یا
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